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Abstract 
     The use of clothing in art can serve as a powerful metaphor for the body. Bodies, when depicted with impurities resulting 
from violence, can evoke feelings of disgust and awareness in the audience. This article examines the works of Doris Salcedo, 
Christian Boltanski, and Anselm Kiefer, exploring how they utilize "clothing" as a representation of "bodies" to critique 
"violence."These artists employ clothing as a symbolic tool to represent violence in their works. By analyzing the diverse 
ways in which they utilize clothing, this article seeks to answer the following question: How can Julia Kristeva's concept of 
abjection be applied to analyze the works of Salcedo, Boltanski, and Kiefer, which utilize clothing as a tool for critiquing 
violence and representing loss, death, and violence? In the works of these artists, clothing serves as a metaphor for lost bodies. 
The abject theory, rooted in the rebellion of borders and systems and deeply connected to the visceral body, provides a 
compelling framework for understanding this representation. 
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و اَندا     ،بنل اندا    نیدا یکخ ساالدادو،    سیآثار دور  لیدر نقد یشانن:: حح   یبدن، ابزار  ۀلبا. به مثاب(  »۱۴۰۳)م؛ شاارخی،، .  ،   محمدی  :ارجاع به مقاله
  ۱۱۰-۹۳(: ۵۲)۱۳، کیمیای هنر«  د نایکخ  ایژول ،گاَبژه یۀنظخ  یبخ مبنا فخ،یک
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 چکیده

حاصال ا  یشانن: پخدای:    یرا،ناپاک  شیبه نما  آن  قیا  طخ   حنان،که م ی،راد  بدنرا باشاا  بدن  یااسا ااره  حناند،اسا فاده ا  لبا. در رنخ م     
گاه ساااای:  با ا  نیو ا  ا  ب:ی انگو احداااا. انزجار در مباطا را بخ در   هنهف  ی مفار اف نیمقاله با ردف   نیفخض، ا  نیررگذر او را به یشااانن: آ

 نی  اپخدا د،م  فخی و اَندا   ک  ،بنل اندا   نی دا  یساالدادو، کخ  سیآثار دور   ۀ»یشانن:« به ماالا  شینما  ی»بدن« و اسا فاده ا  آن بخا  ۀ»لبا.« به مثاب
 -ا  لبا. نرنخمندا نیا ۀم فاوت اساا فاد  یرادر منرد روش  نجا،ی  در اکنند،یشاانن: اساا فاده م  ی،با نما  یرنخمندان در آثارشااان ا  لبا. بخا

پخساش پاساد داده شاده اسا: که هگننه   نیمح نا به ا  لی و حح   ،فی حنصا  ۀن ی بدن بحث شاده اسا: و به شا  شینما  یبخا  -نیگز یجا  یعننان ابزار به
 یابزار   ۀمثاب  به( که ا  لبا. فخی و اَندا   ک  ،بنل اندا   نی دا  یساالدادو، کخ  سی)دور  ،آثار رنخمندان  دا نا،یکخ  ای ژول ،گمفهنم اَبژه یبخ مبنا  حنان،م

 نیاند؟ در آثار اکخده  ی،فقدان، مخگ و یشاانن: را با نما  قیطخ   نیرا ا  اکخد؟ و نشااان داد که هگننه آن  لی اند حح در نقد یشاانن: اساا فاده کخده
  ،با بدن احشاا   ،می مدا ق ارحباط راسا: و ا  مخ را و نظام انی عصا  یۀکه بخ پا  ،گاَبژه  یۀند و نظخ اگمشاده  یراا  بدن  یارا اسا اارهرنخمندان لبا.

 درد  حی آن را حنض حناند،م ،ینبدارد، به

 د نایکخ  ای لبا.، بدن، یشنن:، اَبژه، ژول های کلیدی:واژه
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   مقدمه

درد  بنده اس:  یشنن: رمیشه بخ ع یه کدان، رخ م، هاحارید سخشار ا  فجایع و حنادث، اس: که یشنن: و حنحش نقاۀ مش خک آن     
م، ح ق،  »دیگخی«  گنناگنن  دلایل  به  دیگخیکه  گخوهشنند   افخاد،  رمۀ  عنام ،را  و  نظام  ارا  در  شده  حایین  حدود  و  مخ را  که  ند 

رانده    آورند و باید به حاشیه نند، در ن یجه اضاخاببخ ر  م،  ،رای گنناگنن حاک  اس:صنرت  که در رمۀ جنامع به  ای را،مخاحب،س د ه
گننه  بنده اس:  آنها دلایل این  1ند که دغدغۀ بدیاری ا  م ف خان و فی دنفان هنن ژولیا کخید ناارا منضنعاح،را و یا آلندهشنند  دیگخی

رای م فاوت بخرس،  رای رف اررای اج ماع، و ارحباط آن با بدن جد جن و رخ یک این راباۀ پیچیده را ا  دیدگاهرف اررا را در پیچیدگ،
نظخیهکخده که  کخید نا،  ژولیا  رواناند   دیدگاه  ا   اس:،  مقاله  این  اص ،  نظخیِ  ههارهنب  م،اش  منضنع  به  این  شناسانه  به  و  نگخد 

با اس فاده ا  این مفهنم    رنخمندان  ا   بدیاری  کند ماخح م،  3گ، درد و نظخیۀ یند را با عننان اَبژهم،  2را عننان اَبژهرا و یا آلندهدیگخی
  اع بار ب،  را  اج ماع،   راینظ   مباطا،   در  گ،اَبژه  حس  القای  و  شنک   ایجاد  با  آنها    کشندم،  حصنیخ  به  را   راطخدشده  و  رااَبژه  را،دگخسان

من و     رنخمندان در این راه ا  بدن، نه به مفهنم، که در رنخِ بخرنه داش:، ب  ه به عننان یک مح نا و ابزار هنن بنم، ق      کنندم،
شند  شماری  کشیده م،شند که ا  طخیق آن جهان بزرگ به نقد  این رنخمندان، نمادی ا  جهان کنه ، م،کنند  بدن در آثار  اس فاده م،

گذارند و ا   مخاحب، جهان رنخ را  یخ پا م،قنانین س د ه  6و اَند   کیفخ   5، کخید ین بنل اند ، 4ا  این رنخمندان رمچنن دوریس سالددو
بخند  آنها بخای با نمای، و نقد یشنن:، نه ا  بدن ب  ه ا  لبا. که در ارحباط صمیمانه با بدن قخار  لبا. به مثابۀ بدن در آثارشان بهخه م،

ای که بخرس، ینارد  گیخند  بخ این اسا.، پخسش اص ،کنند و لبا. را به منزلۀ ماادل یا جایگزین، بخای بدن به کار م،دارد اس فاده م،
گ، ژولیا کخید نا، آثار رنخمندان، )دوریس سالددو، کخید ین بنل اند ، و اَند    حنان بخ مبنای مفهنم اَبژههگننه م،  که  شد این اس:

، مخگ و  فقداننشان داد که هگننه آنها ا  این طخیق    اند حح یل کخد؟ وکیفخ( که ا  لبا. به مثابۀ ابزاری در نقد یشنن: اس فاده کخده
 اند؟ کخده  با نمای،  یشنن: را

 

 روش پژوهش

ای  پژورش ماالاات ک اببانه  دس یاب، به اطلاعات در این رای  شینه   اس:  شده   جام ، و حح یل مح نا انف یحنص  ۀنیش   به  پژورش،   نیا     
  کنند، ا  رای مخحبط فاالی: م،بنده اس:  رمچنین آثار رنخمندان، که در حیاه  ی ما بخراک ابو    رانامهانیپا   مقالات،  و اس فاده ا 

    اندگخدآوری شدهمنضنع   با  مخحبط  رایک اب و مقالات  رای ما بخ،سای:وب: جم ه ا  مب  ف منبع هند

 

 پژوهش ۀپیشین

در این میان، لبا. بخیلاف    .آن را وسا: ببشیده اس:  ۀمدرن در رنخ، قناعد سن ، را دگخگنن کخده و دامنرای پد:گد خش جخیان     
فخد    به  رای منحصخای مد قل وارد گف مان رنخی شده اس:  ویژگ،ای یام یا رسانهعننان ماده  شناس، گذش ه، بهرای  یبای،سن:

شند، این رسانه را به نمادی ا  بدن و ابزاری قدرحمند بخای با نمای، و نقد یشنن: حبدیل  لبا.، که ا  ارحباط نزدیک آن با بدن ناش، م،
 .کخده اس:

اند  ا   را به طنر یاص به ارحباط میان بدن، لبا. و یشنن: پخدای های ندارد، بخی، پژورشگد خده  ۀرخهند این مضمنن پیشین     
اشاره کخد  این مقاله   8اورانا رک   ۀننش (  ۲۰۱۶)  7« مانده: پخفنرمند، پس ا  قداوتجارای بهلبا. »  ۀحنان به مقالجم ه این آثار م،
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عننان نمادی ا  رنی:، حافظه و بقایای اندان، ماخف،  ساده، به  ۀ کند و آن را فخاحخ ا  یک اُبژرا بخرس، م،مفهنم لبا. را در پخفنرمنس
شنند،  حنهای، نمایش داده م،رای یال،،  مان، که بهدرد که لبا. نشان م،  9دادگاه زنان آنتیگوناس کند  ننیدنده با حح یل نمایشم،
 .حخی داش ه باشند حنانند حأثیخ عاطف، قنیم،

، با حمخکز بخ مفاریم، رمچنن  11به گخدآوری ژولیا پ خو و گندرون وای هد (  ۲۰۱۸)  10دهی وحشت شکلرمچنین، مجمنعه مقالات       
ژانخ وحش: بهبدن، رنی: و یشنن:، نشان م، اندان و حخ. ا     درد که لبا. در  عننان ابزاری بخای با نمای، یشنن:، ش نندگ، 

 (۲۰۱۲)  13« مثابۀ سنژه  لبا. به»با عننان    12نینا ف شین   ۀرای بخجد ه در این حن ه، مقالکند  ا  دیگخ پژورشرا عمل م،ناشنای ه
 .شندشده بخرس، م،عننان بدن، ان زاع اس: که در آن لبا. به

 :اند، ا  جم هرای مخحبط دیگخی نیز وجند دارند که به منضنع این مقاله نزدیکعلاوه بخ این، پژورش     

آثار باحای»  ۀمقال • اَبژه: بدن مادرانه در  به  باحای  15اثخ مخی ین لنکاهخ  ( ۱۹۹۲)   14« پخدای ن  آثار  اَبژه در  به بخرس، مفهنم  ، که 
 .پخدا د م،

رای قخبان، در رنخ قخن بید    کش، و بدن، که با نمای، ندل17اثخ بارب،  لایزر  )۲۰۰۱(  16هولوکاست فرهنگ بصری و  ک اب  •
 .کند را بخرس، م،

  ( ۱۳۹۵« )مفهنم طخد در اندیشۀ ژولیا کخید نا و با حاب آن در رنخ فیگنراحین مااصخ»مد ک و حخیخیان با عننان  اسلام  ۀمقال •
 .پخدا د طخد در اندیشۀ ژولیا کخید نا و با حاب آن در  ندگ، و رنخ فیگنراحین مااصخ م، ۀکه به بخرس، اید

که به  (  ۱۳۹۷« )امخ ماخود در رنخ قخن بید   با ح یه بخ آراء ژولیا کخید نا» کارشناس، ارشد فاطمه امین، با عننان    ۀنامپایان •
 .پخدا دگ، در رنخ قخن بید   م،ظهنر و بخو  اَبژه

مدرن: ماالاۀ روان اوانه در  ای ا  یشنن: در رنخ پد:بدن، اس ااره»کارشناس، ارشد محمد اده یناجه با عننان    ۀنامپایان •
اس ااری ا  بدن    ۀمدرن ا  طخیق اس فاددرد هگننه مفهنم یشنن: در رنخ پد:که نشان م،  (۱۳۹۸« )آثار دیمن رخس:

 .بندی شده اس:صنرت

 

بژه
َ
 گی از دیدگاه ژولیا کریستوامفهوم ا

  بخرس،  را  گ، اَبژه  مفهنم( ۱۹۸۲)     18گی های وحشت: جستاری در باب ابَژهقدرتک اب  در  فخاندنی،- ب غاری فی دنف  کخید نا، ژولیا     
  حنان اصالاحات »م،   اس:  گخف ه  ریشه  کخدنبیخون  و  دوراندای ن  مانای  به  abicereا  ک مۀ لاحین    -Abjection–این اصالاح     کخد

 ,Aryaبخد« )  کار  به(  گ،اَبژه)  وضای:  یک  و(  ایجاد اَبژه)  عمل  یک  به  اشاره  بخای  مخحبط،  اما  م فاوت،  ماان،  در  را  گ،«اَبژه»  و  «اَبژه»
2014, p. 3)  ،رخ فخدِ   یا هیز رخ  با  مناجهه در  که اس: که این مفهنم اشاره به یک عمل )ایجاد اَبژه( دارد، واکنش،  در حال: اول  مان

عننان   به  اس:،  نبنده  آلایده  و  یا سنژه بنده  «یند»  ا   ببش،   مان،  که  دیگخی،  این   شندم،  اس:، ایجاد  «دیگخی»   یا  «غیخیند »  اَبژه که
شند و در روند  گنید که این واکنش اولین بار حنسط کندک در بخابخ مادر ایجاد م،کخید نا م،   شندم،  طخد  گخف ه شده وحهدید در نظخ  

که در اب دا پینس اری ا  او    -غیخیند، دیگخی، اَبژه -رشد کندک ضخوری اس:،  یخا کندک ا  طخیق اَبژه کخدن مادر، »یند« را ا  مادر  
گنید  درد و م،کند  کخید نا این فخایند را به  ندگ، اج ماع، بدط م،کند و به عننان یک سنژۀ مد قل شناسای، م،بنده اس: جدا م،

]   ( Arya, 2014, p. 2گذارد« )م، حأثیخ   فخرنگ، و  اج ماع،    ندگ،   رایجنبه  حمام   اما بخ   ،شند گ، به صنرت فخایندی روان، آغا  م،»اَبژه
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وجند آمده اس: بخ مبنای این مفهنم    را، قنانین و حابنرا که بخای محافظ: ا  جنامع و اج ماعات بهبه طنری که حمام، مخ را، سید  
 ش ل گخف ه اس:   

گ،(، سنژه با ببش دفع شدۀ یند روبخو شده اس:  در این حال: فخد احدا.  در حال: دوم این مفهنم اشاره به یک وضای: دارد )اَبژه     
( که فخدی که اَبژه را  p.Hopkins, 2000 , 22اشاره دارد« )  19گ، به "وضای: اسفناک،" واقع »اَبژهکند  در  حهنع و نفخت م،  شنک،

گیخد  »ا  نظخ کخید نا، عمل ایجاد اَبژه به دنبال حثبی: اس: و بخای حفظ سنبژک ینی ه  حجخبه کخده اس: یا اَبژه شده اس:، در آن قخار م،
 ,Foster, 1996کننده اس:« )کننده و بخای سنبژک ینی ه و جاماه ویخاناساس، اس:، در حال، که وضای: اَبژه بندن ذاحاً مب ل  ۀ و جاما

p. 114،یند»  مخ رای سن  یک ا   دارد؛ دوسنیه ماری ،  گ، حنان گف: اَبژه(  با این وصف م» (ego) و اس:،  یاخناک  و  کخده حهدید  را 
   اس: ضخوری و کند م،  محافظ: «یند»  ا  مب  ف، رایشینه به اَبژه دفع با دیگخ سنی ا 

  مخگ   و   ندگ،   یارج،  و  دایل  دیگخی،  و  یند  بین  مخ رای،   و  گیخدم،  ش ل   اَبژه کخدن  فخایند  طخیق  ا    رمانانر که گف ه شد رنی:      
بیخون    مخ را  ا   باید  کندم،  حهدید  را  رنی:  »آنچه  دلیل  رمین  شنند؛ به  حهدید  مخ را  این  که  دردم،  رخ   مان،  گ،اَبژه   کندم،  حخسی 

  و   شنندم،  ظارخ   حابنرا  ش ل  به  مامنلاً   مخ را   این   (Oliver & Trigo, 2003, p. 47گیخد« )  ا  مخ را قخار  یارج   در  و  اف نده شند 
  به   رامحدودی:  و  اس:، »قنانین  کفخ و غیخه  و  مقد.   یا   مخگ  و   ندگ،  هنن  مب  ف،   مخاحل   حف یک  و  راسید    ا   حفاظ:   ردفشان

مد مخ    حهدیدی  رمچنان  گ،اَبژه  دانندکه م،  حال،  در  کنند،اس فاده م،  رافخمان  و  ابزاررا  مب  ف  انناع  ا   مخ را،  ا    محافظ:  منظنر
 و  کند م،  بخجد ه  را  اَبژه  حدود،  و  مخ را  ا   (  عبنرArya, 2014, p. 41شند« )  هیخه  سید    بخ  اس:  مم ن  ماند و رخ لحظهم،  باق،
  و   مخ را  ا   رف ن  فخاحخ  مانای  به  عصیان  اس:؛  20عصیان   عم  خد  ا    ناش،   عبنر   این    کند م،  )ایگن( ج ا   «یند »  ش نندگ،  به  را  حنجه

  اس:؛   جدید  مخ رای  و  قنانین  ایجاد  و  آنها  ش د ن  بخای  حلاش  ب  ه  مخ را،  کخدن  نابند  نه  عصیان  حال،  این  با    حابنراس:  با  مناجهه
  کامل   را  آن  و  رف ه  فخاحخ  آن  ا   ب  ه  کند،نم،  رد  را  »حابن  بند: عصیان  کخده  اشاره  ن  ه  این  به  نیز  21ژرژ باحای  کخید نا،  ا   پیش  که  طنررمان

  دیگخ   جای، در  آنها سبا حغییخ در حدود مخ را و گد خش  مخ را،  ا  عصیان که ماناس:  به آن این   (Bataille, 1987, p. 63کند« )م،
 یابد  واساۀ عصیان اع بار م، حنان گف:، حابن یند بهپس م،  اس:

در      ا اَبژه  منرد  در  یند  ماالاات  کخید نا  داگلا.  نظخیات  گ،   23تابو   و  آلودگی  مفاهیم  تحلیل:  خطر  و   خلوصک اب    در  22ماری 
عننان نمادی ا    بدن به  ۀداگلا. با ارا (   Kristeva, 1982, p. 5کند )م، حنصیف  اثخی بنیادی  ک اب او را  و  کندم، اس فاده(  ۱۹۶۶)

درک بدن فیزی ، را ش ل    ۀاو ما قد اس: که نظ  اج ماع، نحن  .جاماه، به یاخاح، که مم ن اس: آن را حهدید کند پخدای ه اس: 
شند  به  ای محدود نمایان م،عننان رسانه  شند، در »بدن« بهدرد و آنچه در یلال کنش نظ  اج ماع، با بدن فیزی ، حاصل م،م،

شنند که شما ا  مخ را،  و »آلندگ، و حابنرا رنگام، ظارخ م،  .کندباور داگلا.، مفهنم آلندگ، در فخرنگ مااصخ مشابه حابن عمل م،
درد که »هیزی به نام کثیف، وجند ندارد و  (  او رمچنین حنضیح م،۱۶۸  ، ص  ۱۳۹۶  گذرید« )کخیگان، یصنص مخ رای بدن م،به

(  این مشابه  Douglas, 2002, p. xviiکند که هیزی در جای، که به آن حا ق ندارد، قخار گیخد« )کثیف، و آلندگ،  مان، مانا پیدا م،
کند، اَبژه  م،  مب ل  را  نظ   سید   و  رنی:،  آنچه  نید: ب  ه   گ، دلیل اَبژه  سلام ،  یا  حمیزی  »عدم  :گنیده م،اس: ک  کخید نا  عقیدۀ

 (  Kristeva, 1982, p. 4گذارد« )نم، اح خام قنانین  را،منقای: مخ را،   به اس:  آنچه

پس ا  فاص ه  در نظام ف خی باحای نیز ارمی: فخاوان دارند  ا  دید باحای،    25» امخ نامقد.«   و24گ،، مفاری  »امخ مقد.« در فه  اَبژه     
ا  ق مخو مقد. جدا    -که نامقد. اس:-شدند و ق مخوِ اج ماع، اندان را  را وارد  ندگ، اج ماع،  حابن،  ا   ندگ، طبیا،  اندانگخف ن  

کارکخد حابنرا ج نگیخی ا  با گش: اندان به  ندگ، طبیا،  ،  یخا  حابن و امخ مقد. وجند دارد  پیدای،حنگاحنگ، میان    ۀاباکخدند  به نظخ او ر 
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در   عصیان  ا  طخیق  مقد.   شند  به عبارت دیگخ او اع قاد داش: »امخحجخبه م،ایجاد ایلال در حابنرا    و در مقابل، امخ مقد. ا   اس:
  در  امخ نامقد.  که ق مخو داریرای سخمایهکند نظامم، (  باحای اس دلالRichardson, 1998, p. 39شند« )م، امخ نامقد. حجخبه

  را ثخوت، این سید    اسا.   و  کنند  پایهم،  جاماه را محافظ:  مخاحا،بندی و ایجاد س د هطبقه  طخیق  ا   درندم،  حش یل  را  جاماه
کنند  رخ  فایده و غیخ منلد را حذف م،و رخ عنصخ ب،  -یان، منلد و مفید - ند  ا26سان« »ر  راحفظ و حفاظ: اس:  این نظام سندمندی،

( و در ق مخو امخ pp.Arya, 2014 , 66-67شند« )»"دیگخی" ق مداد م،  باحای  اس: که به قنل  27هیز غیخ منلد و پخرزینه »دگخسان« 
که در آن با رمه  هیز ناپینس ه اس:، اندان مش اقِ حجخبۀ مقدس، اس:    گیخد  بنابخاین در ق مخو امخ نامقد. که رمهمقد. قخار م،

  بخای گذار ا  وجند ناپینس ه  p.(Bataille, 1992 , (52نامد  م،  28ای که باحای آن را »یخوش شگخف  ندگ،«هیز پینس ه شند؛ حجخبه
باید در سید   ر  پینس ه،  ا  طخیق دگخسانبه وجند  این ش د:  ایجاد شند؛  و  را صنرت م،سان ش د:  باعث گدد:  که  گیخد 

گخدد  در اینجا یند نه سنژه اس:  رنی: م،درد و ب،شند و سنژه مانای یند را ا  دس: م،م،  -مخ رای سنژه و اُبژه–ثباحِ، »یند«  ب،
حنان این لحظه را با  مان، که اندان پیش ا  سنژه شدن در وحدت  شند و م،م،  29و نه اُبژه و رمین منجخ به یک »لحظۀ وحدت جما،« 

 با مادر بند در نظخیۀ اَبژۀ کخید نا مقایده کخد  

 

بژه
َ
 گی در هنر ا

)به عننان مثال در رنخ نند( حصنیخ    آن  آرمان،  نِمند یارج، و  حنها   مدرن  دوران  ا   پیش  که  اس:  رنخ   منضنعات  حخینمه   ا   بدن     
ی ،     شدم،  شامل   نیز  را  آن  پذیخ وال  و  فان، رایجنبه  به   حنجه که   شد   ایجاد   بدن   با نمای،   ۀنحن در  حغییخاح،   رندانس،   آغا   با   اما   شد، م،

  داش:،   گ،اَبژه  با  بدیاری  اش خاکات  که  بند  30گخوحدک   مفهنم  »حدوین   ا  احفاقات مه  در رندانس که منجخ به حغییخ در با نمای، بدن شد،
اَبژه   (Connelly, 2003, p. 2مندج « )  رنی:  و  ش ل  مقاب ه با مقنلۀ  جم ه  ا  یا   حخکیا  گ،، در»گخوحدک، مثل  ناسا گار    اجزای 

شند   م،  ثباح،، دگخگنن، و عصیان ا  مخ را شند، حاخیفکه منجخ به ب،  رخ آنچه  کند و بادیگخی، ا  مخ را حبا، م،  به  ی ،   ا    حغییخش ل
بار حخین نمندِ    (Connelly, 2003, p. 4)  دارد«را، رمه در حضاد با مقنلۀ  یبای، رد ند که حمایل به مخ رای مشبص و واضح این    

 مشهند اس:   32رای فخاندیس بی ن و نقاش، 31ب مخ  رانس  وارکابن.  رایعخوسک بدن گخوحدک در

  دفع   و  ب ایدن  بدن،   بخیدن  و  کخدن  سنراخ   اس:  مشارده  قابل  نیز  میلادی  رف اد  و  شص:  رایدره  33در »رنخ بدن«   اَبژه  مفهنم     
  این  ا   اس فاده با  رنخمندان   کشیدندم، هالش  به  را رنجار  نظ   راآن ا   اس فاده با رنخمندان  که  بندند دوره آن  رایج رایروش   ا  کخدن
  بخی،   کخدند،م،  ماخح  را  محخوم  رایگخوه  مش لات  بخی،  بندند،  سیاس،  بخی،  کخدند؛م،  دنبال  را   مب  ف،  ارداف  یشن،  رایروش 

ردف رخ هه بند، این رنخمندان ا      داش ند  فمینید ،  رایانگیزه  نیز  بخی،  و  پخدای ندم،  گخای،مصخف  و  فخرنگ،  رایآسیا  نقد  به
حناند ند به افخاد و منضنعاح،    -بدن–کخدند  رنخمندان به واساۀ این رسانۀ جدید  بدن یند به عننان ماده، منضنع و ابزار اس فاده م،

آنان فخار    (Connelly, 2003, p. 10)  با آفخینِ،«  و  عصیان  بخای  قدرحمندی  »ابزار  گ،شدند بپخدا ند و اَبژهکه »دیگخی« شنای ه م،
 کخد   

در »رنخ اجخا« م،      اَبژه  ایدۀ  پیشگام  ایدۀ »حئاحخ یشنن:«34حنان گف:  آرحن   35،  آن ننن  باید    36ا   او که  بند   بید    نیمۀ اول قخن  در 
حال: دفاع،    ،حنا.  کارگیخیبه  که ا  طخیق  کخدپیشنهاد  را ، را  ، شینهرا با ذرن مناق، دریاف: کند  او  مقصند  مباطا  داند:م،

  مباطبان اول بخ احداسات    ۀدرج  »او اع قاد داش: که باید در   نماید م،ا  نظخ ایلاق، و روح، حاهیخ    او را   و  ش ند م،ر   در  را  مباطا 
مفهنم   حا( پنر، ب،) فخرادی اندیشد«،سپس ا  طخیق آن منبد: حح: حأثیخحناسش اس: و    مباطانه بخ حف خ آنها،  یخا    خدنفنذ ک
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  حئاحخ   ا   ایشینه  (۱۹۳۸[۱۳۸۳)]   همزادش و  تئاتر   ک اب   در   را  نده کخد  آرحن  37پالا ، انقلاب، آرحن در حئاحخ یشنن:، ارمی: پ اندیل روان
  ا   حخیعمیق درک  طخیق این ا  حا  بخد رو مخه  ندگ،  ا  فخاحخ  به را  مباطبان  و  داد حغییخ  را  سن ، حئاحخرای کاریمحافظه  که  کخد  ماخف، را

 که  بند،  جاماه  در  مقد.   امخ   ایجاد  بخای  عصیان  اج ماع،  ارمی:  به  باحای  باور  به منا ات  آرحن  راینگخان،   کنند   پیدا  جاماه  و  واقای:
  نمایش،   رنخرای   رادی الید   حنضیح  بخای  حنانم،  را   حئاحخ یشنن:  ا   آرحن  »بخداش:    شد   اَبژه  مفهنم  گیخیش ل  در   کخید نا   ببشالهام

بنابخاین     (Arya, 2014, p. 100)کخد«    بخد، اس فادهبخای پی خبندی مجدد قنا د عخف، بهخه م،  فیزی ، فخا  و  فیزی ،   یشنن:  ا    که
 ( را به مدد ایدۀ حئاحخ ظ   آن ننین آرحن حنضیح داد   ۱۹۶۰) 38وین،  رایاکشنید: حنان اجخارای گخوهم،

و نند میلادی،    رش اد  رایدره  در  ویژه  وجند آمد و »به  گ، در رنخ به عننان یک سبک، با حأثیخ ا  نظخیات کخید نا بهدر نهای: اَبژه     
  »یک   عننان  به  لزوماً   بدن نه  حج ،،  این  (  درRoss, 2003, p. 281حج ، یاف:« )  حجدم،  رنخرای  در  بدن  به  مدرنپد:  با گش ،  با

 ,Hopkinsنمایان شد)  شند«م،  حجزیه  فیزی ،  رایماندهباق،  و  به اجزای مادی  که  هیزی  عننان  به  ب  ه  مندج ،  و  ی پارهه  منجندی:
225 , p.2000)   با محنری: این منضنع در اوایخ قخن بید     39هنر ابَژه: دافعه و جاذبه در هنر آمریکایی   رای مهم، هنننمایشگاه

حنان بین آنچه در دایل یا یارج ا  بدن اس: مخ  مشبص، حایین کخد  این رنخ ا  درک با نمای، بیخون،  بخگزار شد  در رنخ اَبژه، دشنار م،
 یا حجخبۀ م من. بدن حخک: کخد    40مندی بدن، که پیش ا  این مخسنم بند، به سم: بدن

 

 لباس به مثابۀ بدن 

  کند: ا  قنل م،، مثال، ا  دکارت نقل42« مصرف  و  فردیت  ملبس،  بدن  بر  تأملی:  لباس   نیازهای»  عننان  با  ایمقاله  در  41سنپخ   کی:     
  با این   اما  ،اند شده  و کلاه پنشیده  ک:  با   یخا  دید،  را  آنها  رایبدن  حناننم،  گذرند  اگخههم،  ییابان  ا   شند که افخادیم،  دیده  پنجخه
اشباص به لبا.    نید:  این  ن  ه» ننیدد  سنپخ در ادامه م،   دارند  وجند  رای،اندان  رارا و کلاهک: این   یخ  در  حنان فهمید کهم،  وجند

بدن فخد پنشنده   و  شبصی:   شأن،   رای، ا شند؛ به عبارح،، لبا. نشانهشنای ه م،به طنر ک ، فخد با لبا.    که   اس:  این  ب  ه  نیا  دارند،
حنان ا  طخیق لبا. به مجمنعه اطلاعاح، دس: یاف: که به مدد آن وضایِ: (  پس م،Soper, 2001, pp. 13-32)  «دردبه ما م،

شناس،،  کند را حح یل کخد  پس باید »ا  نظخ نشانه ندگ، م،ای که در آن  حخ، وضای: و نگخش جاماه ندگ، و نگخش فخد و در بُادی وسیع
طبقۀ اج ماع،    و  نگخش   منقای:،  ثخوت،  جم ه  ا   هیزرا  ا   بدیاری   و  ای داند: که یارج ا  بدن قخار دارداُبژه  دال و  ۀلبا. را به مثاب

مد قل ا  بدن که فخد    ایحنان فخاحخ ا  این رف: و لبا. را هیزی بیش ا  اُبژه(  اما ح ، م،Prasarn, 2012درد« )م،  نشان  را  فخد
حنان با آن  دارد و »بیش ا  رخ اُبژۀ دیگخی در این دنیا م،  ای با بدنکند در نظخ گخف:؛  یخا لبا. راباۀ صمیم،پنشنده آن را مانا م،

آن  مدتن،طنلا   حما.   (  این راباۀ صمیم، بین بدن و لبا. و۱۱  ، ص ۱۳۹۴ارحباط بخقخار کخد« )وی دنن،   شند  ، سبا م،هامیان 
  فیزی ،   حما.   طخیق  ا      کنی لباس، را بخ حن م،  »    وق ،     کند  جذب   را   بدن  رای ل ه  و  بنرا  و  بگیخد  یند  به  را   اندان  ش ل بدن  لبا.

  بین   مخ رای  آمیزش،این    ( Cavallaro & Warwick, 2008, p. 217کنی « )م،  یند  گنش:  را  آمیزی  و آنم،     با آن  مد قی ،
  رمین اس: که لار.  (Dormor, 2008, p. 241)   کند«م،  ایجاد  حنلید مانا   بخای  ایحا ه  »فضای  و  کندم،  مبدوش   را  لبا.   و  پنس:

(  در ن یجه مخ رای بدن  ۸۶ ، ص ۱۳۹۸ادامۀ بلافصل بدن اس:« )اسنندسن،   ننیدد: »لبا. م،  44فلسفه فشن در ک اب    43اسنندسن 
 کند: هنین بیان م،شنا. آمخی ای، این ابهام را اندان 45گیخد  حد پ هِمن.منرد ابهام قخار م،

یابد یا باید من و  اند؟ آیا بدن با پنس: یاحمه م،را و مخ رای بدن اندان مشبص و واضححنانی  فخض کنی  که محدوده»آیا واقااً م،     
 ن،، جخح و حادیل در  ناین را نیز در آن بگنجانی ؟     در منرد مناد  اید بدن هانر؟    قاااً رنخرای حزیینِ، بدن نظیخ یال نب،،  ی 
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فخم کاسۀ سخ و نقاش، روی بدن نیز باید در این  مخه لحاظ شنند    پس ایجاد حمایز مشبص میان بدن با آرایش و حزیین آن ا  یک سن و  
 (  ۳ ، ص ۱۳۹۴پنشش بدن ا  سنی دیگخ )اگخ نادرس: نباشد( ناهیز و ک  ارمی: اس:« )وی دنن، 

کشد و این مخ را را به فخاحخ ا  مخ رای  آمیزد و ر  ا  آن جه: که مخ رای بدن را به هالش م،لبا.، ر  ا  آن جه: که با بدن م،     
گخف ه شند،بخد، م، ید ، م، ا  یند بدن در نظخ  به عننان ببش،  بخای بدن  نه  حناند  به نحنی     فقط پنشش،  لبا.  حخحیا،  این  به 

(  »این آشف گ،  ۴  ، ص ۱۳۹۴شنند« )وی دنن،  کند و »مخ رای نامشبص باعث آشف گ، م،آمیز مخ رای بدن را نامشبص م،ابهام
احدا. م، بیش خ  آن مان،  پنشندۀ  بدون  لبا.  که  در دس:  شند  لباس، که  ا  پش: محفظۀ دومدیده شند   یا  اس:  آویزان  فخوش، 

،  ۱۳۹۴)وی دنن،  دی بخ بیننده بگذارد، گنی، ماری پنس: یند را اندای ه اس:«  حناند حأثیخ ناینشاینشند، م،ای من ه دیده م،شیشه
  ، نیز در 47ف شین   منرخ رنخ نینا  و  46دیگخ حن ۀ مد و پنشاک، مثل کِی: سنپخ و جنآن اِن نیدل   پخدا ان  علاوه بخ وی دنن، نظخیه(۲  ص 

بهلبا.   که  منافقند  منضنع  این  با   آثارشان  بیش خ  یند،  پنشندۀ  بدون  مالیبنلیای،،  احداساح،  ناگزیخ  را   و  حخسناکمبه ،    غخیا، 
  که   رمانانر  اگخ  واقع  در   اس:   غیخطبیا،  یا  نادرس:  غیخعادی،  هیزی  ا   در آنها حاک،  بدن  وجند  کنند و عدمم،  القا  را  آوراضاخاب
حجخبۀ ما ا  بدن در جهان اج ماع،، بدن م بس اس:« پس »دیدن لبا. بدون بدن، حجخبۀ عادی ما ا  جهان  »  کند م،  بیان  اِن نیدل 

 (   Rackow, 2017, p. 5کند« )اج ماع، را مب ل م،

 

بژه، ابزاری برای بیان خشونت در هنر
َ
 لباس به مثابۀ بدن ا

منرد اس فاده قخار    رف هدس:  رای ا بخای با نمای، انداندر رنخ  فخاگیخ  ای  رای بدون بدن به عننان سنژها  درۀ رش اد به باد، لبا.      
  نزدیک   غایا  فخد پنشندۀ  بدن  به  دیگخی،  دارای،  یا  ش،ء  رخ  ا   بیش  لبا.،»کند:  نینا ف شین دلیل این امخ را هنین بیان م،گخف ند   

 ,Felshin, 1995) «باشد  فقدان  درندۀنشان  حناند جایگزین بدنِ غایا فخض شند ولبا. م،   اس:
p. 22  ) 

  دس:  ا   و  یشنن:   مدا ل  به  میلادی  رش اد  دره  اواسط   ا   که   ک مبیای،  رنخمند  سالددو،  دوریس      
  رسانۀ   دارد  ایویژه  جایگاه  رای بدون بدنلبا.   آثارش   در  که  اس:  رنخمندان،  ا    ی ،  پخدای ه،  دادن

  و  ب ن   مانند  سنگین  سای مان،  مصالح  و  یانگ،  مب مان اس بنان،  لبا.،  ا   حخکیب،  سالددو   نام اارف 
  یشنن:  اعمال  طخیق  ا   را  یند  کار  سا ی،مجدمه  سن ِ،   رای روش   ا   اس فاده  جای  او به   اس:   فنلاد

کخدن،    دفن  و  کخدن  ذوب   دن،  ضخبه  کخدن،  ی   یخاشیدن،  کاری،سنران  مثل  نمادین  و  فیزی ،
 48گخا. ولاس ز ( سالددو که بخای اولین بار در گالخی  ۱۹۹۰عننان ) هیدمان بدونکند   حخ م،واقا،

رای  ای ا  پیخارناشاره دارد، مجمنعه  ۱۹۸۸در بنگنحا )ک مبیا( به نمایش درآمد و به کش اررای سال  
آوری  رای قخبانیان جمعگذارد که حنسط رنخمند ا  یاننادهسفید مخدانه ا  جنس ک ان را به نمایش م،

اند  سالددو این  را به دق: شد ه و حا شده و با گچ ثاب: شده(  در این اثخ، پیخارن۱اند )حصنیخ  شده
کند  در این اثخ،  رای، روی  مین ثاب: م،رای فنلادی سنراخ کخده و به صنرت ب نک را را در هند ردیف روی ر  قخار داده و با می هلبا. 

  آرن،  می گخد رحم، ب، و ، »طبیا: مادییندش   ۀاو ا  ریچ عنصخ احشای، مانند ینن، گنش: یا جدد اس فاده ن خده اس:، اما به گف 
اس:«   کنندهمضاخب و آ اردرنده اندا ه رمان  به فشارد،م، ر   یرو  را( رای، ا  گنش: بدن اندانبا حداع،)  نخم سفید پیخارن راده که

(Rackow, 2017, p. 16،و م ) .لبا احصال  ا  طخف، سالددو »با  باشد   یادآور یشنن:  ب نک، رنی:  حناند  به هند  آنها  حبدیل  و  را 

  بدون: دوریس سالددو، ۱حصنیخ 
(، من ه گنگنهای ، ۱۹۹۰) عنوان

 نینینرک 
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 دای، و ا  بین  درد که هگننه اندان(  او ا  این طخیق نشان م،Viso, 1996, p. 90بخد« )عننان یک فخد واحد را ا  بین م، قخبانیان به
 شنند، مجن ی بخای اعمال یشنن: اس:   بخدن رنی: افخادی که عناصخ نام جانس جاماه یا به عبارح، »دیگخی« ق مداد م،

لباس، را در دایل یک کمد هنب،    -( ۱۹۹۸)   بدون عنوان-سالددو در اثخ دیگخی با رمین عننان        
(  لبا. محبن.  ۲درد که با ب نن کاملًا احاطه شده اس: و حح: فشار قخار دارد )حصنیخ نمایش م،

در ب نن، با نمندی ا  جدد محبن. در حابنح، سب: و مح   اس: و مباطا را وادار به حجخبۀ روند  
با یفگ، م، نابندی م،مخگ، حدریج، رمخاه  و  گخف ن در وضای: حجخبۀ مخگ  این قخار  حناند  کند  

کند، پینند  هه باحای در منرد حجخبۀ امخ مقد. حنصیف م،مباطا را به حافظۀ جما، مشابه، با آن
 گِ، ناش، ا  حجخبۀ مخگ اس:   یند شدن و یا به حابیخی احدا. اَبژهبزند که یند حاصلِ ا  یند ب،

(  ۱۹۹۵-۸)  [سرزمینبی]آنلند    مجمنعۀ  ا   (۱۹۹۷)  49لباس یتیم پیش ا  این ر ، سالددو  اثخ         
او     اس:، ی ق کخد  بنده  والدینش  شدن  کش ه شارد  که  ،ساله  شش  با دی خی  بخینرد  را در واکنش به

  یاطخ   به  والدینش  مخگ  ا   قبل  را  هیزی  حناندنم،  کندک   شد  داش: م نجه  در گف گنی، که با دی خ
دید که مادرش  کخد او را در لباس، م، مان که دی خک را ملاقات م،  رخ  اما  ،بیاورد 

سالددو با قخاردادن قااات اثخ، یان، پارهۀ ابخیشم،، منی اندان    بخایش دوی ه بند 
م، با سا ی  را  جنای:  ر ،  کنار  در  هنب،  میز  م،و  ی ،  قخبان،  با  و  او کند  شند  

گاه  آنها   ندگ،  جزییات  حمام  ا   من   کن با سا ی م،  را  جنای:  صحنۀ»گنید:  م،   شدم   آ
  آن  من به  شندم، ("ego"من ) آنان ا  آنِ  رنج درد؛جای، رخ م،جابه  فخآیند ننع،    

 ,Basualdo)   «حشبیص در  که کجا رد   حنان نم، دیگخ و شنمم،  بدل شبص
& Salcedo, 2005, p. 148 )  اندان  منرای- و مناد اَبژه    ابخیش   حنیدن  ر   در  او با -  

درر  حنیدن منرا و لبا. نمادی ا      اس:   گنجانده  اثخ   بدنۀ  در  را   دی خ   لبا.   حصنیخ   میز،   منافذ   گذراندن دقیق الیاف و حاررای آنها ا   و
را و منافذ حیز میز هنب، حصنیخی حهدیدکننده  سالددو با حخکیا این دو در سنراخاثخ مادر اس: که حا ابد در ذرن کندک رک شده اس:  

و قدرت اثخ را در مباطا افزایش    -ح ه شده که با اشیای اطخاف ی ، شده اس:بدن،  یم، و ح ه-کند  آور را با سا ی م،و اضاخاب
 ,Bennettدارد« )  کندحخی  ادراک   فخآیند   شند ونم،  درک   درنگیا ب،  آسان،کند، بهدرد  »حصنیخی که سالددو ا  یشنن: با نمای، م،م،

2013, p. 242میز   دو  ا   حخکیب،  این  که  شندم،  م نجه  حخدقیق  نگار،  با  اما  درد، م،  حشبیص  را  میز  یک  ش ل  اب دا  در  (  مباطا  
  بیننده   بخای  کشف   این   ا    ناش،  شنک    ( ۳کند )حصنیخم،  مشارده  اند، رف ه  فخو  آن  رای سنراخ  در  که  را   منرا  و  ابخیش   حضنر  سپس   اس:

  کُندِ   فخایند  این    کندم،  لمس  –  هنب  ایح ه  در   محصنر  و  مخده  –  باشد  نباید  که  جای،   در  را  اندان  یک   حضنر   او   یخا  اس:،  آ اردرنده
  یند   در  را  مباطا  و  اس:  مخگ  و   وال  سم:  به  حغییخ  حال  در  دا ماً   که  کندم،  حبدیل  جانداری  پدیدۀ  به  را  سالددو  آثارِ   یشنن:،  ادراک 
    کندم،  ایجاد را فقدان و یشنن: مخگ، ا  ایحجخبه کند وم، حدبیخ و ب ایده

  بدون: دوریس سالددو، ۲ صنیخح
(، جز یات، من ه ۱۹۹۸) عنوان

 رنخرای مااصخ شی اگن 

(، ۱۹۹۷) م ی ت ی لباس: دوریس سالددو،  ۳ حصنیخ
 من ه گنگنهای ، نینینرک 
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طنر مشابه در بیش خ آثار سالددو که ا  حخکیا لبا. با اثاثیۀ منزل ایجاد شده اس:  این شینه به      
م، ح نیکدیده  ا   او  سخی  شند   در  مشابه،  بیوه رای  اس: ۵-۱۹۹۲)  50خانۀ  کخده  اس فاده   )

این۴)حصنیخ  در  اس ااره   آثار  (   عننان  به  لبا.  بدننیز  ا   در  ای   بیش  و  ک   اقلامِ   این  قخبانیان 
بخای محافظ: و پناه دادن ساکنانش   سخپنار،  که  اند  »یانهو محصنر شده  جاسا ی  مانندمب مان
(  Merewether, 2008, p. 40)   « شندبدل م،  آنها  دفن  محل  و  آرامگاه  به  یشنن:   با  اس:،

  رای یشن مباطا را وادارنشین،سالددو با این ر 
  به  و   درد  گنش  شده یامنش   قخبانیان  به   حا  کندم،

سالددو     کند  حنجه  یشنن:  بقایای   ایآسیا  ماری:
  به حاشیه رف ه  افخادِ  نامخی، حجخبۀ با سا یِ »گنید: م،
 (   Basualdo et al., 2000, p. 17ماس:« ) ذرن در آنها بخای  م ان،  یاف ن فضا، در

هیدمان          کفش۲۰۰۴-۱۹۹۱)  51آترابیلیاریوسدر  و(  کهنه  صنرت    رای،  به  فخسنده، 
-ای پنس ، احشای،  شان با لایهگخف ه و روی  قخار  گالخی  دینار  در  ایحفخه  ح ، یا جف ، در

  و   شند م،  دوی ه  دینار  به  جخاح،   ند   با   مانند پنس:  غشای  این    شندم،  پنشیده  -گاو   مثانه 
بیننده  بین  رنگشیخی  پخدۀ  یک که     (۷کشد )حصنیخم،  شدهپنشیده  رایکفش  و  هش   ا  ند جخاح،  با اس فاده  اثخ،  این  سالددو در 
کند رنی: قخبان، و بلای، که بخ سخ او آمده را ای ا  کالبدش اف، اجداد باشد، حلاش م،حناند اس اارهم،

دلیل ماری: نخم و شفافش،    را را پنشانده، بهکه با فشار کفش  ،راروی کفش  نمایان کند  پنس ۀ احشایِ، 
کند  در انگارۀ ی ق شده در این اثخ، مخ رای میان مخ رای بیخون و درون حابنت را کاملًا ا  ر  جدا نم،

کند و یند را قخبانِ، بادی حصنر  شنند و مباطا ا  اثخ حد، حهدیدآمیز دریاف: م، ندگ، و مخگ مبه  م،
  را   او  رنج  کنید و  حنجه  «دیگخی»  به  کندم،  مجبنر  را  شما  وحش:،  یشنن: و» گنید  کند  سالددو م،م،

 ( Basualdo et al., 2000, p. 14)  «ببینید

هیدمان       جدیدحخین  ا   عننان  ی ،  با  سالددو   نیاورد رای  یاد  مادران  ۷-۲۰۱۴)   52به  ا   الهام  با   ،)
رای به  سای ه شده اس:  لبا.   ،اندشان را در اثخ یشنن: با اس حه ا  دس: دادهکه فخ ندان  ،آمخی ای،

(  در نگاه ۶اند )حصنیخ  سن ن سای ه شده  ۱۲۰۰۰کار رف ه در این اثخ، ا  کنار ر  قخار گخف ن ابخیش  یام و  
اما با دق: بیش خ، ماری: یشن آنها    ، رسندنظخ م،  گننه بهرا مانند حننی ، حخیخ، لایف و شبحاول لبا. 

اند، گنی، بخای  را سنی ه یا ی  شدهشند  سن ندر باف: اثخ اس: نمایان م،  دلیل اس فاده ا  سن ن  که به
  حداع،   را  (Basualdo et al., 2000, p. 18) «شما  وجند  سخاسخ  در  مضمن و  پایانب،  دردی»  سالددو  قنل اند و بهش نجه سای ه شده

 شند  شند و ر  دیده نم،شند که ر  یشن اس: و ر  نخم، ر  دیده م،مباطا با اثخی مناجه م،   کنندم،

رای گمشده نقش مهم، دارد  سالددو بخای نمایش مخگ، درد و یشنن:  ای ا  بدنعننان اس ااره  در بدیاری ا  آثار سالددو لبا. به      
ب  ه با قخار دادن عناصخ م ضاد در    ،کندالقای آن به مباطا، به طنر مد قی  )یان، با نمایش مد قی   ی ، ینن و جدد( عمل نم،و 

که واکنش،    یشنن: واقا، و مد قی   و  درد  گذارد  »بخیلافکنار ی دیگخ حأثیخی فخاحخ ا  درک یک درد جدم، و یا مخگ بخ مباطا م،
 ,Salcedo, 2000) شند«م،  آش ار دگخدید،  حدریج، گف مان  طخیق ا   سالددو کار  کند، م،  ایجاد بیننده بدن  فنری ا  طخیق حافظۀ 

  ۀخان: دوریس سالددو، ۴ حصنیخ
  ۀیات، من  ی(، جز ۴-۱۹۹۲) I وهی ب

 رنخرای مااصخ شی اگن 

  وسیار ی لی آتراب: دوریس سالددو، ۵ حصنیخ
  رنلدینگ ۀیات، مجمنعی(، جز ۳۱۹۹)

MACBA بارس نن ، 

 

سالددو،  سی: دور ۶ خیصن ح
  یگالخ  ،(۲۰۱۴) اوردی ن ادی به

 لندن  د،ی سف م اا
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p. 84 ) و  ینن  رمخاه با گنید: حنها نشانۀ مخگ،  ی را و ادراکات در مناجهه با مخگ هنین م،کخید نا ر  در منرد حناقضات بین نشانه  
علا   امناج مغزی روی مانی نر که به حال:    مثل  -حناند غیخمد قی  باشد  رای مخگ م،نشانه   نید:   نندۀ عخق و پنسیدگ،  بنی  یا  هخک 

  (Kristeva, 1982, p. 3درد« )م، نشان واکنش فهمد وم، "من"  راس: که؛ در حضنر این نشانه-آید یا، در م،

کخید ین    بیش خ آثار  پخدا دحخ به این منضنع م،بنل اند ، در مقیاس، جهان،اگخ آثار سالددو با حاب یشنن: در  ادگارش باشد،        
در  ندگ،   بنل اند ، دوم  ا  جنگ جهان،  دنیای پس  حأثیخ  ا   اس:   ناش،  ا   بنل اند ،  اش  بدیاری  واقاههیدماندر  ای  رای یند 

 به مباطا نشان  ند،درنده و ناینشایند که گاه آ ارا  آن رویداد  مانده  مدارک باق،اس فاده ا  اشیا و  بار رمچنن رنلنکاس: را با  یشنن:
 ند   یرای یال، و بدون بدن عنصخی مه  در آثار اولبا.  درد  م،

  ا    حنرن ن نمایش داده شد،  در  54رندلز   یدسا  رنخی  بنیاد  در  آن  ا   ندبه  اولین  ( که۱۹۸۸)  53ها: کانادا ذخیره  بنل اند ، در هیدمان      
  ههار  رخ   به  رنگارنگ،  رای،لبا.    کخد  اس فاده  دوملبا. دس:  رزار ح ه  شش

بندند )حصنیخ    پنشانده  را   احاق  وجا  بندند و رخ  شده  آویزان  مید   با   دینار گالخی
رای  گذاری شش رزار ح ه لبا. و ا  بین بخدن جنبهبنل اند ، با کنارر    (۷

فخدی: و رنی: در این اثخ به مقنلۀ رنلنکاس: و با نمای، یشنن: حاصل ا  آن  
م،م، »م،پخدا د   که  سنبژک ینی ه دانی     "یند"،  مانند  مفاریم،   با  را  حنان 

واقع،   داند:  بخابخ   "فخدی:"  یا  "شبصی:" فخد  سنبژک ینی ۀ  در    در  رخ 
 ,Zelizer, 2001)شند«  م،  حایین  و  حاخیف  آن  اصال:  و  بندن  بفخدمنحصخ

p. 62)،ای بیند که سنژه  در این اثخ، مباطا با دیدن یک لبا.، بدن، را م
رای دیگخ اس:  اما دیدن حاداد  یادی لبا. در  بفخد و م فاوت ا  سنژهمنحصخ

بفخد نید ند،  را دیگخ منحصخگذارد  لبا. کنار ر ، اثخ ما نس، بخ مباطا م،
شند  این رمان هیزی اس: که ارند: وان  رای فخدی صاحا لبا.، در نگاه مباطا ناپدید م،رسند و ویژگ،نظخ م، آنها ی دان به

کشِ، گخور، مخدم عمل  گنید، به مان، »ان ارِ فخدی: که به لحاظ ذرن، مثل ننع، مجن  بخای ندلم،  56به آن »اثخ رنلنکاس:«   55آلفن
اثخ (Zelizer, 2001, p. 62)کند«  م،   کخد؛  مقایده   گ،اَبژه  مفهنم  با  حنانم،  را   رنلنکاس:    

  عننان   به  مب  ف دلایل  به  که  گیخدم،  صنرت   کدان،  ع یه  مامنلاً   یشنن: شد،  گف ه که  طنر رمان
  بنابخاین  کنند،م،  نقض  را  شدهحایین  حدود  و  مخ را  که  ندا کدان،  را دیگخی   شنندم،  شنای ه  دیگخی

 و شنند م،  گخف ه نظخ  در آلنده منجنداح، عننان  به افخاد  این  شنند طخد باید  و شده ح ق،  ااضاخاب
  و  رنی:  باید  را، دیگخی  این  طخد  بخای   شنندم،  رانده  حاشیه  به  جنامع   مخاحب،س د ه  راینظام  در

  اعمال  بخای  مجن ی  به  حبدیل  گ،، اَبژه  فخآیند   این   شنند  حبدیل  اَبژه  به  آنها  و  بخود  بین  ا   آنها  فخدی:
  شندم، کش ار  و کش،ندل یشنن:،

  و یا هیدمان (  ۱۹۷۲)  57های فرانسوا سی لباس »اثخ رنلنکاس:« را در آثار دیگخ بنل اند ، مانند         
(  در  ۸حنان دید )حصنیخ  ( نیز م،۲۰۱۰)  59کس سرزمین هیچو    (۱۹۸۹)  58کودکان   موزۀ  محل انبار

هیچ اجداد    کسسرزمین  با نمای،  بخای  را  ناشنا.  شدۀ  ریب ه  دور  لباِ.  حُن  س،  »بنل اند ، 
  و   وحدت»  ۀدربار   کسهیچ  سرزمین   که  گنیدیند م،  (  اوYamada, 2012اس فاده کخده اس:« )

  کانادا  :هاره ی ذخ:  کخید ین بنل اند ،، ۷ صنیخح
 رندلز، حنرن ن  (، بنیاد رنخی یدسا۱۹۸۸)

 

: کخید ین بنل اند ،،  ۸ حصنیخ
(، ۲۰۱۰) کسچی ه نی سرزم

  یانۀ ییابان پارک،یات، اس حه یجز 
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  این (Searle, 2010)، بخای رمه و ریچ س«  ( و »یادبندی اس: بخای ریچRosenbaum-Kranson, 2010اس: )  بزرگ   «  عدد
  ۴۵  که در  شدهریب ه  دور  رایلبا.   آورور   منظخۀ  » اس:   گ، پخارمی:اَبژه  حداع،  در بنل اند ،  کار  ورانۀغنطه  ماری: و  مقیاِ. بزرگ

رای،  انبنه  ای که م انیزه  پنجۀ  و  شند    م،  ی    ارحفاع رش: م خ   به  لبا.   ا    کنر،   به   اند   شدهدر،  ش ل سا مانمد ای ،  محنطۀ
  ب  ه   را  رنلنکاس:  حنها  و ردف آن نمایشِ حصادف، بندن مخگ و بقا اس:    نه  اندا د،   م،  و  گیخدم،  این کنه  ا    را  رالبا.   ا   حصادف، 

  رای، رنلنکاس:  رنلنکاس:،  ا    پس: »گنیدم،  بنل اند ، (   Art Daily, 2010)کند«  م،  حداع،  را  جماِ، جهان،  حخاژدی  ا   ش  ،
 ( Garb, 1997, p. 22) «اس: مخدن حقیقِ:   دربارۀ من  کار     اس:  داش ه وجند

باها: کاناداذخیرهمثل    ،کسسرزمین هیچبنل اند ، در           حداع،   را   رف ها  دس:  رایرنی:  حنیده، درر   رایلبا.   نمایش انبنه  ، 
  وجند   منحصخبفخدی  رنی:  لبا.   ا   کنر،  در  اما     رد ند  رابدن  نمایش  رااین: »کندم،  اظهار  او   انگیزدبخم،  را  و واکنش اَبژه  کندم،

     شدهپنشیده    رای گنید »لبا. م،  رمچنین   اس:«  شده  مب نط  ر    با   هیز  رمه  -ک:   یا   اس:  کاپشن   ببین،  حنان، نم،   یخا-  ندارد
  مخده   رایلبا.   کسهیچ  سرزمین  در  رالبا.   این  رمۀ»  و  «دردم،  نشان  را  و غیب:     اس:  شده  گ   سنژه  که  کنندهنین حداع، م،

  « شدنند  ناپدید   و   مخگ  نشانۀ  رااین لبا. : »گنیدم،  کار بنل اند ،  دربارۀ  بخناداک نیز   ( Rosenbaum-Kranson, 2010)  « رد ند
(Bernadac, 2006, p. 155،بنل اند ، راباۀ بین بدن و لبا. را ب )،کند؛ در آثار او رخ لبا. به عننان بدن رنی:  واساه حصنیخ م

کنند  رمچنین به دلیل وسا: و حج  بزرگ  رنی ، حبدیل م،را در کنار ر  رنی: و فخدی: را به ب،انبنه لبا. انگیزد و  فخدی را بخم،
درد و رمین دگخگنن، و بینابین، در اثخ  عننان یک فخد ا  دس: م، شند و رنی: یند را بهکاررای بنل اند ، مباطا در اثخ ادغام م،

 انگیزد  گ، را بخم،در مباطا احدا. اَبژه

مد قیم،   ۀحجخبکه، مثل بنل اند ،،  ی ، دیگخ ا  رنخمندان، که ا  لبا. در آثارش اس فاده کخده اس: آند   کیفخ اس:  وی با این      
ننع، فخامنش،    ودر س نت و ان ار  اش  رایش بدیار م فاوت ا  اوس:  کیفخ در آلمان، رشد کخد که گذش هندارد، نگخش و دیدگاها  جنگ  

بند  گذش ۀ آلمان رمانند یک اَبژه، در یارج ا  مخ را قخار گخف: حا جاماۀ پس ا  جنگ آلمان ا  ناامن، و شخم یندیناس ه غخق شده  
ش ند،  حاصل ا  آن دور نگه داش ه شند  اما کیفخ به عننان یک رنخمند آلمان،، در دوران پداجنگ و پدارنلنکاس:، این مخ را را م،

 آور روبخو شد    یخا عقیده دارد باید با این گذش ۀ شخم

(  ۱۹۷۵)  61اِشغال( که بادرا با عننان  ۱۹۶۹)  60نمادهای قهرمانانه او در اولین اثخ یند با نام        
(، دوران نا ید  را که ق مخوی ممننعه و ۹من شخ شد )حصنیخ    62اینتیفانکْْشِنِن در مج ۀ رنخی   

شده بند به سبخه گخف:  او در این اثخ، ا  بدن یند بخای آفخینش رنخی سند جد: و در  سخکنب
رای مب  ف،  پدرش، در م ان  63این راه ا  لبا. کمک گخف:؛ به این حخحیا که در لبا. ورمای: 

ای را با نمای، کخد که به عننان با این روش، گذش هرا ا  یند ع س گخف:   با ژس: سلام نا ی
کند با  هیزی آلنده منرد ک مان قخار گخف ه بند  کیفخ در پاسد به این پخسش که آیا احدا. م،

  که   را  هیزی رخکس     بند  یاخناک   »الب ه:  داد  پاسد  ییخ،  یا  درداین اثخ کار یاخناک، انجام م،
و مدفنن بند«    که  بداند   دقیقاً   حناند نم،  بیاورد  ساح   به  شده  سخکنب  عاقب: کارش هه ینارد 

(Celant, 2007, p. 472  قبنل را  یاخ  این  اثخی،  هنین  ی ق  با  کیفخ،  واقع  در  و  م،(   کند 
حناند ه با ریب ن این آلندگ، بخ روی بدنۀ جاماۀ پس ا  جنگ و  یخ پا گذاش ن قنانین، یند و  

 ,Drawantمباطبانش را در ماخض پخسش، بزرگ قخار درد: آیا »من ر  یک نا ی رد  ؟!« ) 

(، ۱۹۶۹) اشغال: اند   کیفخ، ۹ حصنیخ
  ۱۲اند   کیفخ، من شخ شده در شماره 

 ۱۹۷۵نشخیۀ  این یفانْْ شِنِن، 
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2009, p. 12،حضنر    آلمان  م ،   رایاسانره  و   حاریب،  فضارای  و   نمادرا  رای، که در آننقاش،  باد ا  آن با   و  اثخ  این  با  اب دا  (  کیفخ
  و جنگ  رایحداع، و شان بیدار کخد رایرا ا  رویارا و کابن.  ندلانشر   او، »کار   داش ند، به مضامین فاشید  و رنلنکاس: پخدای:

 (  Trommler, 1989, p. 730در آمیب:« ) -قدیم،   رخهند- واقا،  ایحجخبه احدا.  با را وحش:

اما بیش خ آثارش    ،کاررای کیفخ محدود به یک شینۀ رنخی نبنده اس:       
نقاش، رای بدیار بزرگ، اس: که ا  طیف وسیا، ا  مناد نام اارف شامل 

کند؛  را اس فاده م،اند  بالاوه کیفخ در آثارش رمناره ا  نشانهسای ه شده
رای، مانند منی اندان، پال:، گُل آف ابگخدان یشک شده، ک اب  »ا  نشانه

(  اس فاده ا  لبا.  ۹۵  ، ص ۱۳۸۳رای یال، ا  اندام« )بقخاط،،  و لبا. 
یداباننی شا -  64در بدیاری ا  آثار کیفخ، به ننع، با افدانۀ یهندیِ لی ی: 

باد و  ارحباط اس:    - و طنفان  رای لبا.   ، با مهارت  ،کیفخ  و فخ ندانش در 
کند حا روای: شیاان،  ک ان، را با منادی رمچنن ق ع و یاکد خ حخکیا م،

با نمای، کند را  افدانه  .لی ی:  آدم لی ی: در  بخابخ  حناضع در  فخمان  را ع یه 
باغ عدن  حمخد م، ا   و  دریای سخخ م،کند  آنجا به  در  و  مادری  گخیزد   به 

 65موج آورد  کیفخ در اثخ  ق مخو اوس: و رمناره بیماری، مخگ و ویخان، را به رمخاه م،  ،را که رمۀ ناپاک،  ،شندنامقد. و اَبژه حبدیل م،
و ا  رخ    یاکد خی، کثیف  آلند،شبح  رالبا.    کندک ان، بخای با نمای، وجند آلنده و ارخیمن، لی ی: اس فاده م،  لبا.   سه  ا   (۱۹۹۵)

  ، ویخان،     کندیابد و با گخدی ا  یاکد خ نمند پیدا م،اند  آلندگ، در حمام فضای، که لی ی: در آن حضنر دارد گد خش م،ماننی ، حه،
 آلنده به   لباِ.   دو  ( نیز،۱۹۹۸)  لیلیت  اثخ    ای که ناش، ا   یخپا گذاش ن قاننن، قناعد و مخ راس: و رشداری اس: بخای رمه  درویخان،
  یک   راییخاش آسمان  ا    مینۀ حصنیخیپس  بخ   را  فخ ندانش ا   ی ،  و  لی ی:  ند  این دو لبا.،اما ق شهخی  ایمنظخه فخا  بخ  ر.،  یاک 
کنند قادر به نابندی شهخی مدرن اس: و حخ. ا  یک  القا م،  راکه این پی خه  ایحس ویخانگخی   (۱۰درند )حصنیخ  م،  مدرن نشان  شهخ

  بما  کشد م، حصنیخ به رناپیمارا در کنار را ( نیز، این شبصی:۱۹۹۰) 66لیلیت و دخترانش اثخ    کیفخ درکندویخان، مجدد را حداع، م،
 حنانند رمه هیز را ویخان کنند   آیند و م،م، بیخون -لی ی:  – یاکد خ  ا  پنشیده  لباس، ا  که جنگنده رایاف ن

رای یاکد خی  رسد کیفخ با این طخدشدۀ سخکش که اغ ا در لبا. رای منف، مخحبط با انگارۀ لی ی:، به نظخ م،حداع،  رغ ع ،      
  که   لی ی: اس:  عصیان  یشنن: ناش، ا   »شاید   کنداس دلال م،  67آرا.  دانیل  که  رمانانر   کندم،  پنداری رمذاتشند،  با نمای، م،

 ( Arasse, 2015, p. 286شد« )   شخ  حجد   بنابخاین  و  کخد     ان باب   یند   میل   به  را   حباید  که  کد،  کند،    م،  یند  مجذوب  را  کیفخ
گذارد،  ای که بخجای م،گذارد و با ویخانهم،بیند؛ او با عصیان یند ا  باغ عدن به جهان مادی پا  کیفخ سنیۀ دیگخ سخکش، لی ی: را م،

درد  کیفخ به عننان یک آلمان، پس ا  جنگ که یند طا  ماخود  سنی دگخگنن، که مانای، حا ه به  ندگ، م، کند به ای ایجاد م،رو نه
کش، و رنلنکاس:  بیند  او ا  طخف، حبار، حاصل ا  گذش ۀ آلمان، یاطخات ندلبندن را هشیده اس:، یند را در قد و قام: لی ی: م،

  حبخیا   انگیزۀ  کیفخ،  آند    آثار   حمام   پس   کشد  »دراین حبار، و ویخان،، ی ق ، دوباره را به حصنیخ م،  کند و ا  طخف، در دلِ را با نمای، م،
 (  Barron, 2012, p. 2مشهند اس:« )  جما، هه و شبص،  هه  ی ق:، و

 

 

 (،1990) تی لی ل: اند   کیفخ، ۱۰ حصنیخ
 مجمنعۀ یصنص، رنخمند 
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   گیرینتیجه

ژولیا کخید نا با مفاری  حد و مخ  در ارحباط اس:  این مفهنم دامنۀ وسیا، دارد و اگخ هه در ارحباط مد قی  با بدن احشا ،  مفهنم اَبژۀ        
حناند  راس: به ینب، م،ای فخاحخ ا  مایاات و ضایاات بدن اس:  این نظخیه که بخ پایۀ عصیان ا  مخ را و نظاماما مقنله  ،شند حاخیف م،

گخ و ر  در ارحباط با بدن اس: حنضیح درد  بدن که یند در نظام ف دف، غخب، در مقابل ذرن به حاشیه  که ر  عصیانرنخ یشنن: را 
عننان یک بنم بخای با نمای،    رانده شده و اَبژه شده بند، در قخن بید   به عننان یک رسانه وارد عخصۀ رنخ شد و در رنخ ان قادی به

یشنن:، مخگ، ویخان، و  وال به کار گخف ه شد  در ادامۀ حغییخ نگخش ندب: به بدن در رنخ، لبا. ر  که در ارحباط مد قی  با بدن اس:  
ای ا  بدن در آثارشان بهخه بخدند  ذات لبا. که در ارحباط با بدن بند، آن را عننان اس ااره  بخجد ه شد و بخی، ا  رنخمندان ا  لبا. به

رای م فاوح، ا  آن کخد و رنخمندان، هنن سالددو، بنل اند ، و کیفخ رخ کدام به شینهحبدیل    به ابزاری مناسا بخای با نمای، یشنن:
 کخدند   اس فاده 

  قخار  و  لایف  و  نخم  عنصخی  عننان  به  لبا.   ان باب  با  او   اس:  گمشده   رایبدن  ا   ایاس ااره  اغ ا  سالددو،  دوریس  آثار  در  لبا.       
  یشنن ،   و  درد  ا   حصنیخی  حخکیا،   این   کندم،  ی ق  مانادار  حضادی  فنلاد،  یا  هنب  ب ن،  مانند   یشن  و  سب:   منادی  کنار  در  آن  دادن
  یشنن:   می گخد،  با  آنها  کخدن  سنراخ  یا  ب ن  در  رالبا.   کخدن  محبن.   با  سالددو   اس:  کخده  مبدوش   را  قخبانیان   ندگ،  که  دردم،  ارا ه

  ای حجخبه  کند؛مناجه م،  مخگ  و   وال  ا   حدریج،  ایحجخبه  با  را  مباطا  آثار،  این   کندم،  با نمای،  م من.   ایگننه  به  را   دای،اندان  و
  و   فقدان  جما،  ۀحافظ  ا   ببش،  به  را  مباطا  یشنن:،  ساده  با نمای،   جای  به  سالددو،  آثار   اس:  گ،اَبژه  ننع،  کخید نا  نگاه  ا   که

    شندم،  محن دیگخی و اَبژه سنژه، میان  حمایز که  جای، کند،م، م صل  مخگ

  او   آثار  در  لبا.   رخ   دردم،  نشان  واساهب،  را  لبا.   و  بدن  بین  ۀرابا   او   ندافخدی:  فقدان  نماد  رالبا.   نیز  بنل اند ،  کخید ین  آثار  در
  با نمای،   بخای  رنی ،ب،  این  ا   بنل اند ،   کندم،  حبدیل  رنی ،ب،  به  را  فخدی:  ر ،  کنار   رالبا.   انبنه  اما  یک فخد اس:،  ۀکنندحداع،

  بخای  که ایگننه به کند؛م،  ورغنطه اثخ در را مباطا   آثارش  فخاگیخ و وسیع علاوه بخ آن مقیا.   گیخدم، بهخه سا یدیگخی و یشنن:
  طنر  به  فخدی:، مخ رای  رف ن بین ا  ۀحجخب این  شند م، غخق رنی ،ب، و غیاب ا  فضای،  در و دردم،  دس: ا  را یند  فخدی: لحظاح،،
   اس: مخحبط گ،اَبژه مفهنم با مد قی 

  مانند   رای،اسانره با رنلنکاس:،  در نابندشده رایبدن به اشاره بخ علاوه رالبا.  کیفخ آند   آثار در بنل اند ،، و سالددو بخیلاف      
  اس فاده   با  او   جما،   ر   و  دارند  شبص،  ۀجنب  ر   که  رای،داس ان  روای:  بخای  اس:  ایرسانه  لبا.   کیفخ،  بخای   ینرندم،  گخه  نیز   لی ی: 

   کندم،  با نمای،  را  کهن  رایاسانره  با ینان،  و  سخکش،  ویخان،،  هنن  مفاریم، ق ع،  و  یاکد خ  رمچنن  عناصخی  و  آلنده  رایلبا.   ا 
  کیفخ،   آثار  در   لی ی:،   اس:  قاننن  و  نظ   مخ رای  ش د ن  ا   ناش،  که  پخدا د م،  رای،ویخان،  و  را حخ.   به  او  لی ی:،  ۀافدان  با ینان،  در

  بیند؛ نم،  منف،   صخفاً   را   گ،اَبژه  این  کیفخ  حال،  این  با    شندم،  بدل  نابندی  حجد   به  و  کند م،  عبنر   مخ را  ا   که  اس:   ایاَبژه  دیگخیِ   نماد
  ا   با حاب، ر  نگاه،  این  سا دم، بدل  حا ه مانای با آفخین، بخای ابزاری به را یشنن:   و کندم، ی ق  جدیدی  مخ رای  را،ویخان، دل ا  او

   دوباره آفخینش سنی به  گشایش، ر  و راس:افدانه
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3   Abjection 
4   Doris Salcedo 
5   Christian Boltanski 
6   Anselm Kiefer 
7   "Clothing as Remains: Performance aftar Atrocity" 
8   Hannah Rackow 
9    Antigonas Tribunal de Mujeres 
10   Fashioning Horror: Dressing to Kill on Screen and Literature 
11   Julia Petrov and Gudrun D. Whitehead 
12   Nina Felshin 
13   "Clothing as subject" 
14   "Writing The Abject: The Maternal Body in Bataille" 
15   Maryline Lukacher 
16  . Visual Culture and the Holocaust 
17   Barbie Zalizer 
18   Powers Of Horror:An Essay On Abjection 
19   Wretched Condition 
20   Transgression 
21   George Bataille 
22   Mary Douglas 
23   Purity and Danger (An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo) 
24  The Sacred 
25. The Profane 
26    Homogeneous 
27   Heterologic 
28   Prodigious Efferves-cence of Life 
29   Moment of Communal Unity 
30   Grotesque 
31   Hans Bellmer 
32  Francis Bacon 
33   Body Art 
34   Performance Art 
35   Theatre of Cruelty 
36    Antonin Artaud 
37   Catharsis 
38   Viennese Actionism  
39   Abject Art: Repulsion and Desire in American Art 
40   Embodiment 
41   Kate Soper 
42   Dress Needs: Reflections on the Clothed Body, Selfhood and Consumption 
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43   Lars Svendsen 
44   Fashion: A Philosophy 
45 Ted Polhemus 
46   Joan Entwisle 
47   Nina Felshin 
48   Grace Velasquez Gallery 
49   Orphan's tunic 
50  Widowed House 

 Atrabiliarios .51 کند اشاره دارد که سندای مخحبط با عزاداری را حنصیف م،  atra bilisعننان به عبارت لاحین 
52   Disremembered 
53   Reserve Canada 
54   Ydessa Hendeles 
55   Ernst Van Alphen 
56   Holocaust-effect 
57   The clothes of Francois C 
58    Storage Area of the Children's Museum 
59    No Man's Land 
60   Heroic Symbols 
61   Occupations 
62   Interfunktionen 
63  Wehrmacht بند    1945حا  1935پارهۀ کشنر آلمان در دورۀ رایش سنم ا  سال یک  نیخورای مد ح به مانای لغنی نیخوی دفاع،، عننان -  
64   Lilith 
65    The Wave 
66   Lilith's daughters 
67    Daniel Arasse 
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